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PERSIAN SELECTIONS E 

عشق باشد بدرس و مشق مرا 
نبود جز باین دو عشق مرا 

درس و RAE‏ چو اتسام بود 
uit‏ از بر من حرام بود 

ترس باس ee‏ 


نكنم هیم وفع خويش تلف 
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MATRICULATION. 
* داند که در این نغا چپا بر سرش آید‎ 
ول نگر(است‎ £ Rs! بیچاره ازآن‎ 


شوق درس خواندن 

da‏ بر Lig auf‏ باد“ 
: - که مرا شرق درس خواندن داد 

‘ol کرد چهم من به‎ Us] 
خیرم " از هر باب‎ gay داد‎ 

درسرمن هرای درس oli‏ 
1 در دل من aims‏ استاه 

Sie نود‎ Lie زا‎ pal 
تا گنه صرف ار من اوقات‎ 

مادرم را تف‌اوری بخشسید 5 
مسر زرد پزوری باو 

هردو مقدور خود بار آرند " 
' تا مرا درس خوان ببسار SJ‏ 





PERSIAN SELECTIONS 56‏ 
من میروم " و تو ماند خواهی ! 
وین دفتر درس خراند خواهی 
اینجا چون رسی مرا دعا tef‏ 
با فاتصه روحم آشفا كن 


Tr 
اول نگرانست‎ Clm) بیچار؟ از آن‎ 

Sy bip Sit دانی که چرا‎ 

gue gia‏ و فریاد فغالست 
با آنکه برون on‏ از مس و زندان * 

qns jar)‏ عرصة آزاد جہانست 
با آنکه در آنجا همه خون بوده خوراگش 

وینجا Fi‏ در لب " و EN‏ 
uj‏ که در لوج ازل gu voro‏ 


بر عالمیان cele‏ چه ذل و چه hy‏ 





MATRICULATION 
«پالانری بغایت خود‎ 
Mar ببتر ز گلاه دوزی‎ 
دانسی‎ a3, طفل که قدر‎ uf 
why دانستن قدر خود‎ f 
! رود ز دست انسان‎ ye هر‎ 
آسان‎ x] شاید که بدست‎ 
“ پیش کس فیاید‎ ay e 
رفت ز کف * بف نیاید‎ uy. 
: گر گوهری از کشت برون تافت‎ 
اوق یشان پاش‎ fies jo 
ز دسع " ارژان‎ 35) ads ور‎ 
خريد نتسوان‎ ul 
خواب‎ iUm هرشب که روی‎ 
١ کی نیک تامّل اندریں باب‎ 
روز بعلم تو چه انزود‎ uf 
وز کرد4 خود چه برد؛ سود‎ 
نکرد؛ ار‎ ul روزی گه در‎ 
روز.ز عمر خویش مشمار‎ vl 





PERSIAN SELECTIONS 
edi لبلاب فعیف بین که‎ 
پیچه به چنار ارجمندی‎ 
: * در صحبت او بلنه گرد‎ 
مانند وی ارجمند گردد‎ 
درم هناب “ چند سای ؟‎ 
و کسالی‎ uf کسب هنری‎ 
eges بروزارن‎ II 
urti و مسکنت‎ eli در‎ 
MS ue گر منم و‎ 
ببری ز زندانی‎ uj 
' از طب طبیعی و ریافی‎ 
قلب تو بشرچه هس رافی‎ 
gori یک نی به پسند " خاص‎ 
تعمیل_باغتصاص ود کی‎ 
“La us چون خوب کم از بد‎ 
ز ذی فنون به‎ ve ذی فن‎ 
خرانم بتو بیتی از نظامی‎ 
: نامی‎ gite میسر‎ ul 


E e 


58 MATRICULATION 
زار" مر سخن بچز راست ؛‎ 
wp ھر چند ترا در آن‎ 
De گفتار دروغ را اثر‎ 
su ed) چینزی ز دروغ‎ ۱ 
* تست راس گولی‎ fas تا‎ 
Sile هگز نبری‎ 
ازخجات و شرمش" ار شود فاش"‎ 
یاد آر' و دگر دروغ تراش‎ 
' زبان بد شنام‎ sil خوی‎ us 
که بریدءباد از کم‎ m mi *& 
فروبنسد‎ ubi از عیب گسان‎ 
Gee عبش بزباي خریش‎ 
DII E 
Sat: ی‎ 
CE)? چون‎ di ate 


LL Bi 
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چون با (دب و تسیز باشی 
شرف دنس درد لت 

درمدرسه ساکن ومتیں شو“ 
^ بیپسوده مگر؛ و یاوه مشنر 

* کرش میباعن‎ ioo A 
با هرش و سخن یوش میباش‎ 

میکرش که هرچه گوید. استاد " 
7 گیسری هه را بچاببی X‏ 

گم گوی " و مگوی هرچه دانی * 
لب دوخت» دار“ تا ثوانی 

بس سر که Bol‏ زبا لسمت 
با یف نقطه wb) ub)‏ 

wl et آن 593 رواست‎ 
wl. uie از‎ yu V 

نادان بسر زبان نہد دل È‏ 

«diss :‏ بود زبان عاقل 

ee وستط تلم‎ gait 
CS لب باز میں تو بر‎ 


32 
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- MATRIC 
' در بزم چنان دهان مذران‎ 
کت قعر دهان شود نمایان‎ 
E ضیازه شید می‎ 
خرش نیاید‎ giao طوری‎ 
n I 
دوز دای‎ e زار‎ 
زآن اسه بخور که پیش د سی اس‎ 
و تم‎ ee دیگری‎ E- بر‎ i 
DI کرت ز بیش و کم‎ DO) 
در بند مباش بیش و گم را‎ 
ام‎ vr در کوان‎ 


do ۶‏ خدمتش بجان باش 
با چشم ادب نگسر go‏ را 
à‏ از B‏ او مييم سر رز 
چوں ایں د و شوند fade a‏ .ˆ 
خرسند syl‏ ز تو خداوند 
در گوچه " چو میروی MA‏ 
ممقول گذر کی و M‏ 





PERSIAN SERE 

درپاکیی دست کرش " کز w—‏ 
دانند ترا چه al‏ هست 

* دندان‎ uu چرکیں مگفذار‎ 
شود نمایان‎ qme ud, m È 

۰ کلاہ با برش پاک‎ M 
یکر بستر از جامهات خاک‎ 

در آینہ خویش را نظر کن ' 
پاکیزه لباس خود بجر کی 

از نرم حمس هرآنچه Cody‏ 
باید که به SU‏ بمرشی 

گر جامه یم یا که دیباست 

تون پاک و یز بود " زیبا سعه 

چون فیر به پیش خویش (Au‏ 
(نگشت مبر بگرش و بیفی 

دلدان برکس Jia‏ ملمای* 
فاخن بر این و آن مپیرای 
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(Brush) برش‎ (1) 


40 





MATRICULATION 
زین گفته سعادت تر جویم‎ 
پس باد بگیر؛ هرچه گرم‎ 
سر جر‎ ae 
gum وز خواب‎ 
إست‎ bisi jl اندر تقس‎ 
کارا ابا روح ارتباطی سا‎ 
جر را‎ gh دریاب سر‎ 
دست و رو را‎ Gr پاکیزه‎ 
اگر بود میشر‎ eos 
Lite بر قستن د سه ورو‎ 
با وله پاک خھی کی رو‎ 
بزلف و ابرو‎ gy UU پس‎ 0 
پاک و تمیز " گرش وگردں‎ uf 
کردن‎ edi این ار‎ 
(odiati تا آنکه به پلویت‎ 


چک سر و گرش تر نبینند 





(Towel) تولیه‎ gia " حوله‎ (1) 
4-1664 B.T.—Mat. P 


1 


[نتخاب از دیوان ايرج میرز[ * جلال الممالک 


( متوفي di‏ ۱۳۳۴ هر * مطابق oo‏ ۱۹۲۵ع ۱ 

enm 
کېغه و نو‎ le JU از‎ 

دارم پسری ۰ به ام "amit‏ 
هرچند که سال او he‏ است 

پید(سی که طفل هوشیار است 
در دید٤‏ م چنین WU‏ 

بر دید غیر تا چسه آید 
هرچند » طفل زشت باشد 

در چشم پدر ud‏ باشد 
آری مکل ua‏ که" GS‏ : 

در ford‏ مادر iere we)‏ 
هان! ای پسر عزیز دلبند! 

بهنو ز بدر اميتي Ue‏ 


nisi 





47 MATRICULATION 
' ادبیات جدید ایران دانست‎ s را میتوان بترین‎ ipe ایرج‎ tt 
علاوة بر )38 روان و دلچسپ و شامل مضاميي بدیع و شیواست ؛‎ duy 
"زمره و منوچهو" و‎ ELI و عتانت کلام قدماست ؛‎ plui دارای‎ 
ف واجع بفقاپ زنها" و "قلب مادر" وفیسوه از‎ y "ارف نامه‎ 
رک محسوب میشوه:‎ sr salt! ی این‎ AME 
جمع آوری کرده بچاپ‎ pt خسوو‎ p Y اشعار پواگند؟‎ 
۸ رسانه " ولی از اشعار قدیم‎ 


میرزا جز joke‏ کمی دیده نمبشود؛ 








زبراکه او خود آنبا را دوست نداشنه و از دففرشته بود . 


بعضی از اشعارش برعت تمام رائم شد و ورد زبانہا گشته . 








ai co! 

او ‘tipe‏ ملقب به جلال المسالک ۰ فوزند غلام حسین fpe‏ 
در رمشان ۱ ۵۱۲٩۱ Jes‏ در تبریز متوآد شده ؛ ادبیات فارسی و عوبی و 
ghi‏ فوانسه را در آن شهر آموخت " psaye‏ چسن علی ‘ale‏ نسبت به او 
توجّه و التفات مخصوس داشت ' و اورا بسرودن اشعار تحریص میکرده ! 
و ye imi‏ اورا تحسین و تمجید می نموده است! چون سن او 
بنوزده )19( رید پدرش فوت شد ؛ در سال ۵۱۳۰۱ در دربار ولیعپد وقت 
bo (‏ ال ین شاه قاچار) را« یانته " و پس از جلوس او csi‏ سلطنت : 
ss‏ مات مضتلفة دولتی شد« است ؛ در اوائل جوانی لقب صد ر الشعرا ۳ 
اة مغر هم باروپا T C E‏ مت ی E‏ 
میرزا علی خان امین الد وله بوده . 

بعد از طلوم مشروطیت " ایرج میرزا در وزارتخانه های معارف و داخله 
و مالف بش SOR‏ مأمور بوده . 

fila‏ که زندگانیی ایرج را تلغ نمود واقعٌ خودکشی فرزندش؛ 
جعفر gli‏ میرزا ۰ که در من ۵۱۳۳۴ روی داده " ای بعد ازین mile‏ 
بیمراهی مستشاران اعریکائی بخراسان رفته ؛ و مثنوی " انقلاب ادبی " را 
که مشعر بر اوضام اداری مالیا آن زمان بود Min‏ نظم آورده " در شعبان ' 


سال ۵۱۳۳۳ ie gallo)‏ ۱۰۵ اع ) در طهران وفات یافت . 


e 


45 MATRICULATION 
(n) 
برخویش جامه چاک کلم‎ phi " چو نامه‎ 
. پاک کم‎ UE 
سری نگنده بزیر‎ C چو خامه " اشک فشانم‎ 
PENE MI 
۵0 adis. 5 
روم و چین‎ ste شنی‌دی‎ 49) n 
اخیز“ و ہیا ملک عبیدی ببین‎ 
هه دل یابی بی حرس و بخل‎ ۷ 
ouf و‎ gf تاهمه جان بیفی بی‎ : 








D 


رباعیات عبیدی روزد ی 


)1( 
)40 مدح تو زاندیشۂ من افزون است 
ز آنچه (نديشه گنم case‏ تر بیرون uo)‏ 
تم از سر تنای تر همین دلریش (سع 
بر سر HE‏ ازآیں UP‏ سرش واژون اسس 
رل 
خلوت برد ز پر pl‏ ذی علوم 
میت بود مفید بر مردم rt‏ 
آن از sil‏ بعلوت بود کمیل 
این از Us‏ فاسد سوداویش ماول 
(r)‏ 
ni ej‏ شہرتی مرا باشد 
وگرنه نامم در لندن از کجا باشد ؟ 
شیم سنبل و ریعان گجا رود تا دور؟ 
گر نه حامل آن قاصد مبا باشد 


eo 


MATRICULATION 





نبود ز فارس " لیگ بدستور فارسی 
ار شود که بود به شیراز جای او 
از عببدی شش پر و مته دختر بجای مانه و از میا EgT‏ 
«خموماً سه پسر Giri‏ برا یانتند : 
۱-مرحوم ادیپ دانشمند انتخار dele ALII‏ دکتور سر عبد الله 
المامون السهروردی . 
۴-دکتور کلنل ( سرهنگ ) سر حشان سپروردی * نخستین مسلمانی 
امت که بویاست &JU‏ دانشگاه کلکته نائل آمد « . 
۳-مرحوم آقای محمود سپروردی * از همه کرچکتر و عضو 
مجلس دارالشورای دولتی بود . 
از دختواي عبسیدی " موحومه aiti‏ اخثر بانو (بیگم سهروردی ) 
door‏ فاضله و دارای UT‏ نثری و نظمی و درطلیمة اشضاسی شرد؟ 
میشود که در بنعاله برای alii‏ تصلیمات نسوان p)‏ بوده اند" و در 
دانشگا و کلعته بامقعان ام - اسه ( فارسی ) ممتعن بوده . 
از تصنیفات FT. Lega po‏ عبرت ( اردو) و کوکپ دزی ( اردو) بطبع 


برسید است , 
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تالیفات عبیدی را پنجاه و دو کتاب کوچگ و بزرگ از منثور و 
منظوم تشکیل. میدهد که بسیاری از آن» هنوز طبع و نشر نشده است ؛ 
از آثار منثور آن موحوم )1( طراز الازهار فى سير الفلاسفة الکبار 
(r)‏ رم الا دراک فى حقيقة حركة الارش و وجود MSN‏ 
(۳) دراية الادب فى لسان العرب (۴) المناهل الصافية؛ فى مسائل جغرافية 
)0( دسئورٍ فارسی آموز ( در gia‏ جلد ) (Y)‏ تزكية الفبوم فى Quim)‏ 
ماخف العلوم " وغيرة است . 

از آثار منظوم او کی دیوان اشعار او است که قصاید و ui‏ 9 و 
n‏ رامات دارد ۰ و دیگر doglie‏ مشرق الانوار " عثئوی کلوپاتره 
و انتوئیوی ( الملقب به مثنویی عبرت افزا) در جواب " شیریں خرو 
ای Norge‏ 

از Ella‏ دیوان او afe‏ گفت ' عبیدی در گفتيي انواع شعو از 
reds‏ و قزل و مشار وقي قادر بود“ اشمارش Ci aae‏ 
ععترای آپیشین بوده و ازین cr‏ دیواري, او مورد تج اهل ذوق و 
cost‏ میباشد , 

نواب نور العسن خان " صاحب تذکر؟ '' gli‏ سخن I‏ که« یکی از 
معاصوبن uf‏ مرحوم بود ه » در bU‏ او میگوید : 
aile falle‏ نثر و us‏ نظنش باید دید که quaj‏ شعسر آسمان 
sie‏ و کرسیی نثرش عرشی است sil‏ ( نگارسقاني مظن * ante‏ 1۱ ) . 


ازی ) در o‏ او می Cosma‏ 





Sho 195 شیرازی ( خواهر‎ y sete 





مر هر مهم و aa‏ 


alt dire‏ العبيدى س-رورد 

عبیدی ( پسرشاه امین الدین ) در حدود سال ۵۱۳۵۲ (eta)‏ 
DASS S‏ از مضانات شهر مدنی پور ( بنگاله ) ۰ متوآد شده ؛ 
dll i‏ به شیع شب الدین سہروردی (متوفی ۱۳۲ ۵) میرسد! 
نیاکانش در دورا حکومت griblo‏ مفلیه cip‏ آمده متوطّی شدند ؛ 
در ابنکه اسلش از gpl‏ بود» خود میقرماید : 

eal‏ گل gna)‏ مور است è‏ اگرچه هندم del‏ بوم ومسکن 

بنظم gpl‏ ناب ago‏ اینک ٭ شود این دعویم نیکر wig‏ 
gi‏ تعمیاه عره زا در مد رس dle‏ کلکته بپایار رسانده ' بخد مت 
علمای pas‏ مانند حکیم ميرزا عبد الرزاق و حكيم عبد الرحیم ( مروف 
به دهری ) در تکمیل موائب علمی واد بی کوشید « و د ر زبان و اد با فارسی 
و موبی و عبوانی و انگلیسی tls‏ ایت قد رت و مہارت را تحصیل نمود! , 

عبیدی برای احیای علوم اسلامیه دربنگاله سم بایغ و کرشش ‏ 
همت فوق الماد؟ نموده و در enti jl‏ و qid‏ توان زحمات بی پایانی را 
amie‏ شد« و بمه یریک Lose‏ جبانگیرنگر ( دهاکه ) نائل بوده " و بهمانجا 
در سال ۱۳۰5 a‏ ۱۸۸۸ع ) قوت شده و در جوار مجر Ka‏ لال باغ ( دهاکه ) 


مد فون گردید . 





PERSIAN SELECTIONS 
لوج دل خود بشوی از نقش د وون‎ 
تا بی نقشی بدید آید در دل‎ 
(IA) 
dato سوختءة جمالي او‎ Jo 
او می بینم‎ gle pit جاں‎ 
, چندانکہ دربن دالره بر میگردم‎ 
او می بینم‎ JLS نقصان خود از‎ 
(19) 
سمعم ' چلین زار ومنزار آمده ام‎ 
در سوختفی و کریه " زار آمده ام‎ 
از اشک بمیرد آتش " و می همه شب‎ 


چرن شمع ؛ زآتش اشکبار آمده ۱م 
t)‏ 
چون عفو تو می توان udite‏ 
تا زغم گناه ماقم کردن ٩‏ 
دانی که تمام اسف ز بحر f‏ 
pg PN‏ دوعالم کودن 


40 
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MATRICULATION 

(ır) 
ز زاهد ربالی " آغر؟‎ oe 6 

دزدی د رکش ' اگر زمالی آخر 
مارا جر | از زهن ریائی خوں شد 

(ی رند قلندری ! کجالی آفر٩‏ 

(ta) 
معشوفه پیام می فرستد صد بار:‎ 

اند ر ره ماه " ز خولشتن شوبیزار 
تا چنه مرا بگرد dU‏ جولی ٩‏ + 

من و ریم " ولی تودوری از ار 

(n) 


پندی una‏ اگر بسن داری گرش 1 


, خد(“ جامة آزویر مپوش‎ gat 


! ساعس و ساعت " یک دم‎ sep Ulo 
از ببردمی * ملک ابد را مفروش‎ 
(v) 
روی نساید در دل‎ ur گر فور‎ 
دردل‎ «Uf دری‎ Ga ازحضرت‎ 





PERSIAN SELECTIONS 
جان ب رکف ۵ ست‎ s! racer سررشتنه‎ 
Moor se دم ردان اوم‎ 
Qu) 
یارب ! برهانیم زحرمان چه شود ؟‎ 
راهی د هم بکری عرفان " چه شود ؟‎ 
مسلسان کودی‎ of بس کر که‎ 
9 یک گبر: دگرکنی مسلمان چه شود‎ 
(ir) 
عشق صادفی می باید‎ uero در‎ 
و اندر طلبش ۰ موافقی می با‎ 
گمال افتاد اس‎ ciù معشرقه‎ 
,عشقی بکس‌ال عاشقی می باید‎ 
Cr) 
تا جان و دلم به سیر" چون برق شد ند‎ 
dios تا فرق‎ GUj Ge gii 
وان فرعونان که در نهادم بودند‎ 
aia همه غرق‎ t یبن که گریستم‎ y 





MATRICULATION 
(v) 
e) اول ز معونات " عقل و جان‎ 
ue gf i پس گردش‎ 
اران (سع‎ Je " چون بگذری‎ de زین‎ 
و پس حیراں اسف‎ SUI پس معدن و پس‎ 
(^) 
Senio من رنم کشم " طرب نمیدانم‎ 


رتجور را سبب نمیدانم $e‏ 


پوش پس روز و شب نمیدانم چیست S‏ 
کا ریست pe‏ عجب | posi‏ چیست ؟ 
)3( 


سریست " برون زین همه yel‏ که هست " 


, " برون زین همه انوار" که هسه‎ Sdi 


عورا مهو فع ازی و بدانف 
کاریست * ورای این همه ٤ار‏ " که Sinn‏ 
۱۰ 
غوامی " کی کرت هنر می باید 
در tut‏ چار y‏ می باید 


PERSIAN SELECTIONS 
* "رخ بتر بلسام‎ sele عمری‎ 
وی رخ نمود " دیده بزد وخت مرا‎ 
(0) 
بیان " بیرون (ست‎ Se شوقم بتو" از‎ 
وز هرچه قلم رح دهد ' افزون است‎ 
ازحال دل خویش خبر می ندهم‎ 
د رخد ممت تست دل" تود انی چون است‎ 
(a) 
تو" ام دل ی نا می اسه‎ gano 
آرام گرفتسنم " ز بی آرامی (سع‎ : 
ای زاهد نیکنام | منشین بر‎ 
بر خیز! که سرمایۂ م بدنامی اسف‎ 
(4) 
: پروانه به شمع گفس * ازروی نخست‎ 
درس‎ ei چون کُشته شوم " برسرت‎ 
Myr زنبار" به اشک خود بشولی تو‎ 
Nanni yi شمعش گفتا : " شہید را‎ 
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E‏ شیم vio‏ عطارت 
d»)‏ در حد ود سال ۷ هم ' مطابق سنه (altre‏ 


)1( 
درد ! که پخواب است Jo‏ غافل ما 
تا موی سفید شد " سیه شد دل ما 
دردا و دریغا | که je‏ درد و دريغ ' 
حاصل امد ز عمر dotes‏ ما 
ED‏ 
تا بتوافی | خسته مگرداں کس را 
براتش خش خریش  olio‏ کس را 
گر راحت جاودان طمع میداری * 
ميرنم هميشه * و مرنجان کس را 
(r)‏ 
اندر غ او " چو شمع :,میسوخبع مرا 
تا آتش عشق او بر افروخت مرا 





PERSIAN SELECTIONS 34‏ 
از اثر uf‏ بوده است . eU‏ تذکوه در تاریخ رحلت شیخ فرید الذین 
عطار اختاف زياد کرده اند " لاکن e gb‏ در Rs‏ ۱۳۷ هجری 

) مطابق fi‏ ۱۲۳۰ع ) واقع شد . 

از ار منظوم عطار "یکی teles‏ اشعار است که مشتمل بر 
M erue E‏ وغیوه است ۰ دیگر مجموعةٌ aiio‏ است ۰ که 
از آنجمله " منطق MI‏ * و " اسرار نامه " و " الپی نامه " و " جوافر الذات * 

و" مظهر العجالب " و ' پند نامه ' خیلی معروف اند : 
در نثر کتاب " تذکرة CUM‏ در ذکر اولیا و صوفبای کرام خیلی 

ممروف NO‏ 
عظار plue‏ اخلاق بوده " إشعار در پند و ادب گفته و نکاس ya‏ 


و اخلاق را در الفاظ سلیس و ساده بیای کوده ' چنانچه جال الب رومی 


د رح او میئو 





cia‏ شہر gie‏ را عطار گشت 
ما همان nil RECANO‏ ۳ 
اي cib‏ از دو i ir Es‏ عطار که یکی از آنها در 
is‏ بخان دانشگاه کلکته و دیگری در کتابخانةٌ '' رائل ایشیا نگ سوسائلی 


. شد‎ JE است ' بعد‎ JET 








e‏ فریه الد ین عطارت 


ابو حامد محمد بن ابی یکر ابراهیم ' ملقب فرید ال ین و مشهرر بع قار ' 
از مرفای نامی و شعرای گوامی بوده است ؛ Fs HE‏ خود 
می ویسد که شین فرید الذّین pile‏ در نیشاپور در سنة ۵۱۳ هجری 
بد نیا آمد . او مردی بود طبیب و مطب مستبری داشت» اهی 
هر روز پانصد مریض را تد اوی می نمود " چنانکه خود میگوید : 

بدارو خانه sail‏ شخص بود ند 
که در هر روز نبضم شی نمود ند 
از جبت اینکه د وا میداد بعتقار موسوم گشت . 
مقار در طلب مشابخ و اولیا سقرهای زیاد نموه " و در معالک ری و 
مصر و دمشق و کوفه و ate‏ و هندوستای و ترکسنان سیاحت کرده 
عا قبت د ر شر نیشا پور cell‏ ورزید : 
در نش‌اپورم بکنم خلوتی 
با خدای خوبش کرد وحد تی 

le‏ هبچگاه زبان در مدح ملوک و اموا نکشود . در کتاب " اشلر نامگ 

خود می نویسد که شبی EE‏ را یضواب دید که آنعضرتك 


il مبارک را بدهانش انداختنه ؛ و آنچه عام و دانش‎ plas i 
3-1064 B.T.—Mat. P, 
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PERSIAN SELECTIONS 

بغرن غریبان کسر بستة 
ule eye‏ خطا م ی کنی 

wt برارم ز جور نو‎ us 
۳4 بگویم که : «با من چبا می نی‎ 

چو ule‏ در هرایت دهم مرد وار 
جفا با من آخر چرا می کنی ؟ 

ترا د رجہاں نیست عیبی " جز این 
که بیداد بر آشنا SL‏ 
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MATRICULATION 
* طبیبی " داروی ` دردی ' بلالی‎ 
ub" ue ^ uomen Cas 
* کمندی " ناوکی ' تیری " خدنگی‎ 
امیری * پادشاهی " پپ‌لوانی‎ 
خماری*‎ I pal فرش #شاهدی‎ 
جوا‎ CS d cepe) 
مداح اوگشتی از آن شد‎ iva 
ui زبالس در ن کرهر‎ 
OER 
نه درد دام را دوا می کنی‎ 
خود وفا می کفی‎ Rf نه‎ 
یک شب ؛ بعالم نظر می کنی‎ a 
ز روز جزا می کلی‎ AIC) I 
نه ام دلم یک فش می دهی‎ 
لب مت‎ EI CO 
چراازخم برد وستان می زنی ؟‎ 
چرا ام دشمن روا می گنی ؟‎ 





PERSIAN 
(er) 
جگرم بی تر گبابسی " تو هم می دافی‎ 
دیرانه خرابسی " تو هم می دانی‎ Jo 


80 


3 نیست " دریاغ نهینم بی‎ sò 
باغ بی دوست عذ(بست " تو هم می دانی‎ 
بامیں تو کنم مبر " ولیک چه کنم ؟‎ 
عمر د ر عیں شتاب است " تو هم می دانی‎ 
نوازی که لبت کرد * قبی‎ e هم از آن‎ 
جان من در شر آبست " توهم می دافی‎ 
۱۹6 ازحسی این چه سوالست که : ۱ معشوق توگیسیت‎ 
چه جوابست * توهم می دانی‎ hm این‎ 
(ee) 
روان من روانی‎ ut از‎ 3 
ی شوه " طینی فلس ی‎ 
rupe مهری ی مشک ؛‎ ce 
DUC حبیبی‎ A 
"gla Js * دابری‎ “ ci 
تیری کی‎ € unu نی"‎ È 
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MATRICULATION 


)939 0 
عمرم ندلی تو" لی [TOT‏ 
qui resistono‏ 
بی نو VI e OLE‏ 
vu ;‏ تو ای تمامتر از مه ! eb‏ 
امهب ؛ گر همی نه نمالی رم چومبم 
چون Ae‏ آنگه چونه ٩‏ 
ره ust‏ دل um‏ خسته می بری ` 
ای برده صد هزار دل از ره ! quiz‏ 
(rı)‏ 
ای باد ! ز کل خبر چه داری ٩‏ 
ز آن آب‌حیات اثر چه داری ٩‏ 
سر گشته چو گرد باد گشتم 
از غالب ما خبر چه داری ٩‏ 
pe EIA‏ کارت 
بغش مس از آن نظر چه داری ٩‏ 
گفتی : ١‏ همه glo‏ خواهد ت د وسی ‏ 
ای من سگ تو! دگر چه داری ٩‏ 
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ILECTIONS 
- رقیباں گرد قو“ ھر یی بلائی‎ 
بلاها باد بر جان رقيبان‎ 
` خلاصی بعش د لہا را ازآن زلف‎ 
که شب دقوار باشد بر فریبان‎ 
بس خوش انتادست با تو‎ hu 
که خوش باشند با گل عندلیبان,‎ 
(ra) 
دل بد و دادیم " چون دلجوست او‎ 
هم نشین و هم نفس " هم " دوست او‎ 
چون مبا بر هر که روزی بگذرد‎ 
می نگذچد همچو گل در پوست او‎ 
میکند‎ aas ززلف او‎ Jo 
معتبر نبود " پریشان گوست او‎ 
اگر‎ xy هر که خواهد یار‎ 
عالّمی بد گویدش " نیئوست او‎ 
کر کسی را هست درعام کی‎ 


مر حسن را در دوعالم اوست او 
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27 MATRICULATION 
: E E E 

چند می ریزی نمک برریش من ؟ 
ی opem‏ | چشمش (شارت:میکند : 


* فرش می خواهی " منال از نیش ہن 


(rn) 
یاراد‎ de ! نگه میدار؛ ارا‎ 
بصق دوستيي دوست داران‎ E 


دل من یک جبان غم دارد " UV‏ 

دوچندان از ملامتب‌ای: یاران 
تولی کز عشق آن لبهای im‏ 

چو مں مستست Lie‏ هوشیاران 


بوق گریۂ س " خنسد؛ آو 
چو خورشیدی که خندد روز باراد 








PERSIAN SELECTIONS 
گرفتم این " که به بندم دهان زنالیدن‎ 
دل بیچاره را چه چاره کنم‎ gobo 
دل بر جدالی تر ناد‎ di نمی‎ 
گر دلی * چو دل تو ' زسلگ خازه کلم‎ 
Ju نیانته چون حسن بار بر درت‎ 
چه بوالفضرلم کین آرزو دوباره کلم‎ 
(rv) 
w^ آورد پیش‎ ae ساقبا ! جام‎ 
دوراندیش من‎ Je دور کن این‎ 
‘gior " من نه پیوندم بغویشان‎ 
ve ay e Eod o 
SJ خواهم که خوانم .در‎ ye 
v^ صورتت ناخوانده آید پیش‎ 
 نید و‎ ee) و برعقل‎ JU او بر‎ de 
fur درویش‎ Js Je M چون‎ 
تالبش. هر بار میریزد نک"‎ 
fut خواهی امد ریش‎ qj کی‎ 


26 


25 





MATRICULATION 
(ra) 
! حدیی (شتیاقت چون نویسم‎ 
نویسم‎ yl ز هرچه افزون ترست‎ 
ctu . آنش, هم ریزد‎ do 
نمیدانم که نامه چون نویسم‎ 
بوصف اشک خود از دید؛ تر‎ 
چون در مکنون نویسم‎ lite 
ade. دانم 4 که خواهد خواند‎ f) 
چه زاربا که از مجفون نویسم‎ 
^ ' همه از چشم مي ریغت‎ Lal 
C» مره این ماجرا از خون‎ 
il بر تو‎ v guy 
(HÀ که سوی ساحران (نسون‎ 
(mi) 
بسیارشد " چه چاره کلم ؟‎ fico 
هس باو کم‎ ev 
“ آقبی که همچومه ازاوج خسن جلوه کنی‎ 
دهی * از دور یک نظاره کنم‎ u n 





i SELECTIONS 
هزار د (ستسان‎ il y 
هنوز اليم‎ giu ما‎ 
ما و خسن و نوا و ناله‎ 
evito) 
(me) 
روم ؟‎ SLI * خوگرفی بردرت‎ Jo 
ردم؟‎ p از خویش دور میکشیم‎ 
عالم زشرق و غرب " بفرمان و رای تست‎ 
٩ ای ماه روی ! هم توبگو " تا کجا روم‎ 
همی روند " تماشای باغ وگل‎ ue 
DIE من صورت بر دیده تاش‎ 
گەگە بطنزگولی که : از پیش می برو‎ 
و دلم تو داری " تفا کجا روم ؟‎ ute 
راهی دراز و مفزل مقصود اپدیة‎ 
نی رهبری نه قافله پیدا | گها روم ؟‎ 
گوید حسن که : من درجانان گرفته آم‎ 
روم ؟‎ sf والا‎ ULI; آساں‎ 


MATRICULATION 
تا تو سلطان ارزو بغشی‎ 
من بصد آرزو گدای تو ام‎ 
1 AI چند بیګنگي‎ 
٩ می شناسی " که آشنای ترام‎ 
گر ذه رایت بود ' نیسآرم زیست‎ 
برای توام‎ qol) من که خود‎ 


— x 
از درت دور نیستم ' چون حسن‎ 


۰ چه تون کرد " مبتلای di‏ 
(rr) í 5‏ 

ای مرغ ! بنال " تا بنالیم ' 
8 از اغتر خویش در وبالیم 
È‏ ; 
ھا 


از دوست هو( تو فالی ' 
۰ ما هم بپسوای دوست نالیم 





PERSIAN SELECTIONS 
+ + دی‎ dig ی رما‎ 
تا باز چو گل رسد ببولیم‎ 
(rı) 
۲ کر کا ری هدرز ی‎ 
gj ما خیمه‎ yb برون زد‎ 
توم می نوشي " و من در خمارت‎ 
می از غم‎ cient تر (زشادی نمی‎ 
چون آفتابت‎ e آن‎ gue ز‎ 
این " شمرده می زم دم‎ e 
چگرنه آدمی حیسران نس‌اند ؟‎ 
پری بیدا شده از نسل آدم‎ 
* مانده مصروم‎ uds] حسن از‎ 
URS نهد سک در جریم کسبه‎ 
(er) 
سر مگردان " که خاک پای تو ام‎ 
که در وفای تو ام‎ gita 
' تا تر چون آسسان شدی سرکش‎ 


ut‏ زمیں وار خاک پای تو ام 





e 


2 MATRICULATION 
نه مبر مانه نه دل از دوری تو " آری‎ 
درم چه عبر ماند " چون از تودورمانم؟‎ 
برد آن همه خوشیها ^ دوران روزگارم‎ 
gie] باشد تقدیر‎ I 
چندان که دیده بودي پندار درسرمن‎ 
ple امروز" اگر به بینی " پنداربم‎ 
1 زو‎ 
à وڈئی خوش ست وکرم ' ها : ای حریف هدد م‎ 
pos غزل‎ uil حسن برون کش تا‎ d 
GE 
' ما گرچه بدیم یا نولیم‎ 
چه نیک و چه بد ' ازآن اولیم‎ 
ای خواجه بگوی هرچه خراهی‎ 
ما تو مير“ هرچه گولیم‎ E 
SA 
یک ره زجوی کس نه جولیم‎ 
i 2 ۳3 
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PERSIAN SELECTIONS 20‏ 
ز مردی (گر هيع داری تصیب 
بدین قحبه رغبت عکن " زینهار 


تخاب از دیران حن سجزی دهلری 
(متوفی di‏ ۷۳۸" مطابق fia‏ ۱۳۳۷ ع ) 
(r^)‏ 
آمد آن یاری که v^‏ می خراستم 
راست شد اری که مں می خواستم 
E.‏ می کرد باغ و بوستان 
e‏ رخساری که من می gebe‏ 
ور جر من بايغ رحبت ده 
سرو رفتاری که من می خواستم 
دار خود خواهد همه گس " ای خسن 
t‏ اینک * آن یاری که مں می خو(ستم ! 
(r)‏ 
ای باغ و بوستانم " وی plus‏ جانم 
ute‏ برو giis‏ کز تو دهد QUE‏ 


3 feu 2089 
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us; «پنسای‎ E 
که تا بر چه دلا ترا شد شکار و‎ 

بزد دسع " gus‏ زرح يراه 
بر او کرد راز نان آشار 

یکی گنده پیری سیه‌روی " دید 
* موی بصه گونه عیب عسوار 

بخون اند رون غرقه " یک دست او 
دگر دست رده oe‏ فار 

مسیعش بپ ر سید که : این حا ل چیست ؟ ۱ 

SUE Ease پلویامن‎ n 

چلی ی گفس که :اب لعظه یک موی را 
بدیں دست کشتم بزاری زار 

دگر دست را زان Ue‏ تاه 
که شوین_دگر شد مرا خواستگار 






Diso): 


giu giu‏ فریبند» را 
چنان col‏ بچشمم, در آر* 

uit‏ ارزو se‏ ھی گذشت 
همی کرد“ روزی " بوشتی گذار 


زنی را درآن دشت از دور دید 


98 او رنیق و نه‎  رایما‎ d 
* میس که : توکیستی‎ aif بد‎ 

چنین دور ما نده زخویش و تبار؟* 
چذین داد پاسخ که: doloe‏ 

که کردی مرا مدتی انتسظار" 
چو بشنید * عیسوی شگفت [مدش * 

« مرا“ گفت "با o) umo‏ چه ار 
بپوزش در آمد زن ؛ آنگاه وگفت : 


M * | (ست نام من " ای نامدار‎ e" 





17 T onm 
(rn) 

dA‏ گفستم : cel?‏ مدجر کارا 
که ET‏ چو تو نشان siasi‏ 

qu y) که‎ ila ure 
وت یک شب به نیکوان ندهند و‎ " 

پغسیسان دهند نعمت و ناز 
اهال دل را امان جان ss‏ 

آنچسه با جاهلان سفسله_دهند 
با بزران gas‏ ندهند 

5 گنم gg‏ دھند درونان را 
1 با فنرپيشه نیم نان ندهند 

Ue کو روان را دهد‎ s 
ss gli به‎ AS ۲ 





مسان را odes‏ شر و 323 
pir‏ به همائی جز استضوان ندهند؟ 
gr‏ حویری Seit‏ .000 














PERSIAN SELECTIONS 

(EE) 

طالعی دارم آن * که ازبی آب 
چون )9( سوی بعر“ برگردد 

ور ز دوزخ طلب گنم ' آتش 
IT‏ از یغ fior‏ گردد 

lf‏ چند گر بسبزه نسم 
سبزه فی العال نیشسترگرد د 

وز زمین گر طلب کنم کف خاک 
خاک فی الحال نرح زر گردد 

ور ز کوه التماس سنگ کلم 
gs oou Si‏ — گردد 

f‏ کلم uie‏ حال پیش کی 
هر دو گرشش بعم sof $ ٠‏ 

این چنین حالباش پیش آید 
هر که زو روزر بر گردد 
cn‏ الا هس ون ۱ 
که مبادا ازین Moro‏ 
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MATRICULATION 
هر گرا ذور چرخ جاعی داد‎ 
با بصارٹ نگشت چون جسشید‎ 
را گر بیرورند چون عود‎ db 
بر نیاید نسیم عود از بيد‎ 
(n) 
! در سفر خطر (ست‎ e ای دل | ار‎ 
۱۶ کب و ی خر اج‎ 
آيد‎ a» آنچه اندر عفر‎ 
Soil Caf مرد آن در حضر‎ 
هرکه چون سایه گشت گوشه نشین‎ 
تابش ماه و غُور کا بابد ؟‎ 
فوطه می فور‎ pum در‎ ls 
So la سلک در گر‎ 
گر هئرمند گرشے‌گیر شود‎ 
$94 ام دل از هنر کجا‎ 
باز" کز آشیان برون نیسرد‎ ," 
EN بر شعکاری ظفر‎ 





PERSI ELECTIONS 
2) 
(ی دوستان ! بکام دام نیست رو زار‎ 
دشمن اهل هنر بود‎ dij آری‎ 
سل ست اگر جفا کشم از دور بیوفا‎ 
زحمت نصیب " مردم ولاگپر بود‎ 
i بر آسسان ستاره بود بیشمار " لیک‎ 
قم زارد‎ oet کسزفت بردل‎ >) 
رسمی سی در زمانه که هرکم بضاعتی‎ 
بیشتر برد‎ dieu هنر‎ Jab ز‎ 
n د ریا صفت که — خاشاک اند رو‎ 
عد گوهر 3 سلی درز بود‎ velt 
(ra) 
هر که در ال بداد افتاد‎ 
هیچ نیکی ازو مدار اميد‎ 
هرگز بجہد نتو(ن سیاخس‎ «T; 
از كلاغ,ٍ یاه" باز سفيد‎ 
می شسود‎ CC هون نوازی عکن‎ 


درفیا " هیم ذره چون Sali‏ 





MATRICULATION 
بطریقی رود گه مردم را‎ 

سر موی ز خود suo)‏ 
همه کس را ز خویش sio‏ 

هیچ گس را حقیر نشمارد 
سر و زر در طلب ند ؛ آنگه 

3j دوستی بدست‎ pla 0 

(ra) 
هر بلا گز قضای بد باشند‎ 

بر بزران روزار رسد 
rn‏ نه بیلی که" سرسر ار بوزند 

چون باطراف J—Hyt‏ رسد 
سروهای sd Liu‏ 

کی ازو gae‏ غبار رسد ؟ 

Cn) 
خود را‎ ul که در‎ xt مرد‎ 

مشل شطرنم باز پندارد 
p PEEL‏ 

آنچه دارد " ناه می دارد 


X 





PERSIAN SELECTIONS 
پادشاه وقت خود است‎ ule jo 
و این چنیں کس ذم بنگرد سوی تاج‎ 
بیشتر زین مجری ابن مسین‎ 
quom gi SÙ 
کانچه (فزون ازن کنی حاصل‎ 
eu بر رات اس‎ 
Cre) 
Sca TIT ritor 
Ci GRE 9 ازا‎ ase 
x tenti حال از د و بیرون‎ qp) «GT; 
نبسود‎ LI يا قضا هسی " يا‎ 
dr در بلا‎ "ees ور قضا‎ 
(re) 
۰ n باش‌د!‎ LS که هر‎ xb مرد‎ 
دارد‎ ati مس خویشتن‎ 


n 


@ 


MATRICULATION 
(=) 
عفو ترام‎ dale «یزد۱!‎ 
زآنكه مس بنده را گناه بسپست‎ 
همی خواني‎ ti نه تو خود را‎ 
پس برین قرل " بی خلاف " بایسع‎ 
عو کردں پس از گناه برد‎ 
we بی گنه را بعفر حاجت‎ 
(n) 
' نمیعتی بهنو " آی برادر! از بنده‎ 
: ز عقل نصیب و فراستی هستمت‎ fl 
DILE مهو برشته دشس‎ 
waa زمان‎ uf که هیم د وست نگیرد " د ر‎ 
(rr) 
vie کفاف عیش‎ ala هر که‎ 
که تباشد بدیگری معتاج ؛‎ 
کلبة نیز باشدش که از آن‎ 
dl کسی‎ VES si 


4 
PERSIAN SELECTIONS 


چون نظر می‌کنی باغر #ر 
حاصل از گنم غیر رنم wa‏ 
خزم انس که همچو ایں یمین : 
نغور“ ودب شام “ انده چاشت 
)1۸( 
ای دل | بچست و جوی هر" د رجہان برد 
باشد که آوریش بر حیلثی we)‏ 
مرد آن بود که درگه و بیگه نشان عم 
جوید بر دیار" ز هر هوشیار و مست 
گر ul na ‘uil de‏ خریش گشت 
ور مرد " قدر او jb‏ امعاب روشن (ست 
EDD‏ 
خاله را af‏ باشد استقبال 
هر که منک برد بوق حیات 
درجبان میزید se‏ درویشان 
بی نوا" پا رسد زمان ونات 
زو ساب تونگران خواهنیه 
چون در آید بعرصة عرصات 
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MATRIC TION 
برد‎ de مال بپسر‎ gh 
ورن اور‎ a 1 
(ta) 
w— ز شپرت‎ ur آفت مرد‎ 
است‎ f آنکس که خامل‎ ex 
TR A 
القول امل الذکر است‎ V 
Cn) : 
بردم بنزد خواجه شلات رز رنم تشر‎ 
۳ ius 
تمام " گفت ؛‎ Gy; بر حال من چویافت‎ 
"زین رن غم خر که عاجش بد سی ما سی‎ 
: از مس گرفت باز ,طعام و شراب " گفت‎ 
E اھ‎ Jae? 
(WY) ۰ 
یت دس‎ Mo اریز‎ 
بضسرورت بدیگری بگذاشت‎ ۰ ۰ 3 





PERSI. LECTIONS 
wid بعنوازمی * "تا فسایم, درمعاشع؟‎ 
با آوردنت‎ sul اہی یسین‎ ee 
بودن . مترژ‎ m از در افراط و از‎ 
گرد نت‎ dal fue اعتدال‎ dub بر‎ ۲ 
(r 
کنن‎ o3 053 5115) Caf 
به بسیار زان خوشتر اسه‎ fr 
بود چون سف‎ VT 
اگرچ» درونش. بر از گوهراست‎ 
Cr) 
مسافتی نیس‎ eii جز نیم‎ a ازکوی حیسات تا درمرک‎ 
VEU pu a MU رن رن مساق و هی‎ e eid 
(i) 
خالت عام و مال گر خراهي‎ 
چون اس‎ IS mr که‎ 
چوبدر* روی بکا ست‎ "es مال‎ 


* 
علم " چون ماه نو" در افزون است 


e 


MATRICULATION 
بامداد‎ dae را‎ m Jf 
بدست خود از راه حلست شرشت‎ 
للم را بفرمود تا بر سرت‎ 
uni همه بودنیپا یکایک‎ 
در روزحه-ر‎ anf لزید که‎ 
" کہ :این کا رخوب ست " و آن کار زشت‎ 
(1°) 
" مرد آزاده " درمی‌ان گروه‎ 
گرچه خوشغو و عاقل و داناست‎ 
آنگپی تواند بود‎ pio 
sii Livia) که (زیشان بمسالش‎ 
شد " خوار (ست‎ gl وآنکه معتاج‎ 
sme Liz? کرچه در عم‎ 
(n) 
جہدی می نمای‎ ‘cus ای پسرا درفبط [نچت‎ 


^ 


تا" زهرچه آن نیس " اند وهی نباید خورد نس 
لیک گر خبط از ره (ساک خراهی گرد نش 
خون نام نیک غود زان پس برد در گرد نس 





PERSIAN SELECTIONS 
ور دور روزار نه بر وفق رای تست‎ 
خود را مدار" از غم آن کار" مضطرب‎ 
خوش باش " گرچه روز بشب شد بناخوشی‎ 
نه شام را سحری هست در عقب ؟‎ AT 
Cv) 
کرد سوال‎ GA) حال جهان را‎ ue 
آن شنیدی که چه فرمود حکیمش «خواب ؟‎ 
گفت : د ٹیا و نعیمش چو بیا بان و سراب‎ 
یا خیالیسی " که صاحب نظرش دید بخواب‎ 
خواب را مردم بیسدار دل اصلی ننبند‎ 
۲ بتمویم سراب‎ dé نعوند اهل خرد‎ 
(A) 
دو مشذق اند طبیب و ادیب " برسرتو‎ 
و ادیب‎ cub Jo sia نگاه دار‎ 
از توطبیب‎ JU زدره خُسُته شوی گر‎ 
بل بسته شوی کر برنجد از تو ادیب‎ 
(3) 
خدالی که بفیساه هستیت را‎ 
جروز الست (ندر افگند. خشت.‎ 





MATRIC ULATION 
چیده.باشد. ابستکذس خرشه‎ 
Jat " داده ' زآن پس بباد‎ 
چیست‎ Cg y ye غیر جاں‎ 
حاصلی " ناشناس 9659 راو‎ 
(^) 
—— کر کرد بر‎ 
بنای ارت را‎ Loup 
جہد گن " تا بناخوشی ندهی‎ 
b خرش روز و روزارث‎ 
شمر امال‎ mde وق ,را‎ 
HEN ای‎ 
دوران گیسر‎  یاہشیدنا‎ SH 
y بارت‎ ii dia 
نکند‎ Ji چنداں‎ 40); 
را‎ 9f بد و نیک تو‎ 
(41) 
ای دل ! جهان بکام توگر نیست * گومباش‎ 
منقلب‎ uoa gU خد(ی را * که‎ wi 





PERSIAN ECTIONS 


Cro. 
w-— هر که در مال میکند‎ 

سعی در جمعش ار ay‏ تلا 
غلط (ست " آنکه site‏ نادان 


Lo بر‎ gl dl نا پسند‎ 


جسع تنا نه منعتی دارد 

گر ذه تفریق آیدش زتفا 
جسع و تفربق هر دو میباید 

gato pl U‏ شوه بيدا 
آنچه دانسی " ul cdl‏ یمین 

کس چه داند که چیستت Jie‏ شما ٩‏ 

(e) 
از برای دو چیز جوید " و بس‎ 

مرد bor gt UU‏ 
یا ازو سربلند گردد دوست 

یا کند پایسال دشمن را 
و آنكه می جوید " و نمی داند 

که غرض JU oum‏ جستن را 


انتخاب از مقطعات اہن یمین 


) ۱۳۷۷ مطابق سنا‎ ‘a ۷۹۹ e zie) 


)1( 
مزلت و انزوا و تلبسالي ' 

برهانندت از هزار بلا 
گوشه‌گیر و جرید) " که در او 

چم يا لطالخت ied‏ 
هر که دارد y? gU‏ سین 

نیس تنہا؛ که aca‏ با US‏ 

(r) 
خد“ دوستی چون کند با کی‎ 

که با دشمفان باشد اورا مفا؟ 
ula hoe‏ چهم نیکی ' از آنک 

عر کس نفوره " از نکی بورا 
gt‏ آن به که دارد a‏ 

ازآن سک SUS‏ عد Usl‏ 





PERSIAN SELECTIONS 2‏ 
پد رش که در شامری استاد او بوده د ر سال ۵۷۶ وفات یافت ' و هر فوبومد 
مررعی برای پر بگذاشت " اب یمین Due‏ مفرهی باداره کرد املا خود 
داشت و دهقانی را ftu‏ خود قرار داده بود ' آخر کار ابن یمین به gap‏ 
خواجه علاء الذ ین وزیر از «مل خود معزول کشت * اما عآت dye‏ او معلوم 
یت . این یمین پس ازین ممزولی بکنے iure‏ خود نشست و زندکانیق 

Kio‏ شاعرائۂ خوه را شروع نموه وبعد از آں هم هرچند در د ربار سلا مین 
و امرا آمده ' و شمر گفته و صله خواسته اصت " و در رکاب بعی ا رانا 
بسفر و جنگ هم ‘cat ai‏ ولی La)‏ بکار دیوانی QUIM‏ نورزیده ' 
di,‏ خود را دهقنت و شامری Jj‏ داده است . 

دیوانش در سال ۷۴۳ھ مفقرد شد " و تمام اشعاری که در دو لت 
اول عمر سرودة بود . از fad ge‏ ده سال su‏ ازین واقعه دوباره مشهول _ 
جمع آوري Cd‏ جر گشت ۰ و آنچه از گفتار قدیم در حافظهٌ خوه 
و هر سفیله‌های دومللی lg‏ رد a‏ نم Ue,‏ 
بر آن افزود . 

واتش در سال ۷۷۱ هجری (مطابق di‏ ۱۳۱۷ ) وافع شدل . 
اب یمین اگرچه شامر قصیده‌سرا و فرل گوی ies‏ اول نيدت " uh‏ 
در اخاقیات مقام بلندی دارد . ,و قطعات اخلقیی b)‏ ازنمونه هلی 5 
شمرنارسی uie‏ شمرد شخص او نیز مشہور بسن Gli‏ و مفای بان 
و نیت ‘cul pò‏ و در تذکره ها بصفات حسنه لصف گشته است . 





MATRICULATION 
PERSIAN SELECTIONS 


PART Il : POETRY 


gi‏ مین 
نامش امیر ci I pù‏ محمود * بن امیر یمین SI‏ طفوائی است» 
لذ کره ها و Sp Je gil)‏ او را معین نکوده اند " رشید یاسمی ( صاحس 
'' شرح احوال اب یمین "۲ ) آن را در حد ود سال ۲۸۵ a‏ تضمین میکلد 


م۸ AA‏ " 
و مولد او E‏ قعبه ایست از 





dal‏ او ثرک است 
خراسان ' در زمان حیات پد ر خودش بگرگاں sli o)‏ خراساں FAL)‏ 
در سال ۷۰۸ھ ر زیارت نموده و در ۸۱۳۳ بخواف رنفه واز 
انجا بهرات آمده و پس از چند سال به سبزوار مواجعت نموده است . 

pil‏ یمین خود را مود بن یمین ای الفربومد ی میگوید ۱ مد تی 
در bali‏ فربومه بعمل ديواني اشتفال داشته E‏ لقب امیر و مسئونی از آنجا 
بانته ol‏ و بزرگان او نیز plo gia‏ سلطانی بوده اند . 
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قطعة 
١١‏ س انتخاب از oie‏ اہن یمین 


غول 





Ur ۹‏ از دیوان حسن سجزی دهلوی 








